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   شدنيپارلمان يها و راهكارهانهيموانع، زم يبررس

  رانيا ياسلام ينظام جمهور
**ميثم بهدادفرو  *درامؤمنياحمد 8/6/96 :تأييد 18/8/95 :دريافت

    چكيده
در كشورهاي دنيا با توجه به شرايط فرهنگي و سوابق تـاريخي خـود، انـواع مختلفـي از     

انتخـاب   معمولاً ،هايي كه اصل تفكيك قوا برقرار استهاي حكومتي وجود دارد. در نظامنظام
ريان اين قوه مقننه است كه مج ،هاي پارلمانيگيرد. ولي در نظامي مردم انجام ميأمجريان با ر

 پارلمـاني جمهـوري اسـلامي   نيمه ـرياستي  كند. نظام نيمهرا انتخاب و بر كار آنها نظارت مي
ه ب كيبعد از گذشت نزد ،شروع بكار كرد 1368اساسي سالايران نيز كه بعد از بازنگري قانون 

سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهاي حكومتي موجود در دنيا، نقـاط قـوت و ضـعف    
پارلمـاني  نيمـه  ـ  رياستيخود را آشكار نموده است. لذا با عنايت به اين موضوع كه نظام نيمه

شـدن  چند سال است كـه موضـوع پارلمـاني    كنوني در برخي مواقع با مشكلاتي مواجه بوده،
اي بطوري كه عده ؛جمهوري اسلامي ايران به بحثي جدي ميان صاحبنظران تبديل گشته است

رفت از ايـن  و اصلاح رفتارهاي شخصي را دليلي براي برون جودكردن به قوانين مواز آنها عمل
را  يبه سمت نظـام پارلمـان   ساختار و حركت رييتغ  گريد يااند و دستهمشكلات عنوان كرده

 ـحلو نقـد و ت  نيو مخالف نيتا با ذكر ادله موافق مينوشتار برآن نيلذا در ا .داننديمطلوب م  لي
 رييتغ نيها و موانع ابيآس انيو ضمن ب ميمذكور بپرداز يماننظام پارل اتيخصوص انيآنها به ب

ا ر نظام شده و توازن قدرت ردر ساختا شتريب يامر موجب همگن نيكه ا ميياثبات نما ت،يوضع
  . آورديتر به ارمغان مبه نحو مطلوب

  واژگان كليدي
  پارلماني، احزاب، بازنگري قانون اساسينيمهـ  رياستينظام پارلماني، نظام نيمه
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  مقدمه
پـذيرد و  ساختار يا شكلي را مـي  ،هر نظامي با توجه به وضعيتي كه در آن قرار دارد

گذارد. وضعيت سـاختاري حكومـت و شـكل    فرآيندها اثر مياين ساختار بر چگونگي 
گيرد، بستگي ت ميأقانون اساسي به وضعيت اجتماعي و هنجارهايي كه دولت از آن نش

عوامــل مختلفــي همچــون  ،) و در توزيــع قــدرت24ص ،1389 دارد (ادمــون ربــاط،
 ست و مجموع اين عوامـل مشـخص  ااجتماع، سياست، فرهنگ و ايدئولوژي اثرگذار 

 .)62ص ،1377پيـك،  (ره كند كه چه مقدار از قـدرت بـه چـه نهـادي داده شـود     مي
كند كه متناسب توان گفت كه بعضي مواقع تحولات و نيازهاي اجتماعي اقتضا ميمي

بـراي دسـتيابي بـه نظـامي پويـاتر و      ضمن حفظ اصول، ها را با آن، ساختار حكومت
پارلماني موجود در ايـران، رئـيس   نيمه ـ ستيرياپذيرتر تغيير داد. در نظام نيمهانعطاف

ي أشود و وزرا را با تشـخيص خـود بـراي گـرفتن ر    جمهور توسط مردم انتخاب مي
ي اعتمـاد بوسـيله مجلـس، رئـيس     أاعتماد به مجلس معرفي كرده و پس از كسـب ر 

ت دولت تحت نظارت مجلس قرار دارد و أكند. مجموع هيجمهور آنها را منصوب مي
هاي گونـاگون  تواند با شيوهول و پاسخگو باشد و مجلس نيز ميؤرابر آن مسبايد در ب
قـدرت اصـلي بـه نماينـدگان مـردم در       ،ثيرگذار باشد. اما در نظام پارلمـاني أبر آنها ت

ها در امـور اجرايـي و تقنينـي در دسـت     شود و نبض اصلي فعاليتمجلس سپرده مي
پردازنـد.  كابينه در قـوه مجريـه مـي   مجلس است و نمايندگان حزب پيروز به انتخاب 

هر دو نظام در هدف مشترك هستند و تنها تفاوت آنها در ابزارهـايي اسـت كـه    البته 
گيـرد.  قواي قانونگذاري و اجرايي براي رسيدن به آن هدف، براي خـود در نظـر مـي   

عنوان پارلماني كشور به نظام پارلماني به نيمهـ   رياستياكنون كه طرح تغيير نظام نيمه
بين صاحبنظران مطرح شده و در سطح چند مقاله تحليلـي در برخـي از    ،يك احتمال

هاي مجازي به آن پرداخته شده است، ضروري است كـه تمـامي جوانـب ايـن     رسانه
هاي مربوط به اين اصلاحات از جملـه  مورد واكاوي قرار بگيرد و به پرسش ،احتمال

حات سـاختاري وجـود دارد و بـراي ايـن     اينكه آيا در شرايط فعلي امكان اين اصـلا 
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نيازهايي لازم است و خصوصيات دقيق نظـام پارلمـاني مـذكور بايـد     منظور چه پيش
  .تحليلي پاسخ مناسب و شايسته دهيم ـ چگونه باشد؟ با روشي توصيفي

  انواع قوه مجريه
 سه گونه قوه مجريه را ،اگر بر نحوه ارتباط قوه مجريه با قوه مقننه تكيه كنيم

 و قوه مجريه رياسـتي  .2 ؛قوه مجريه پارلماني .1: توان از يكديگر بازشناختمي
گيـري آن را بايـد در قـرون    پارلمـاني كـه ريشـه شـكل    نيمه ـ  رياستيمجريه نيمه قوه .3

زيـرا بعـد از    ؛فيلسوفان سياسـي آن زمـان پيـدا نمـود     يو كاوش در آرا ميلادي18و17
ريات او صورت گرفت كه هر كدام از آنهـا موجـد   دو برخورد متفاوت با نظ »منتسكيو«

ميلادي  1787اي از جمله نويسندگان قانون اساسي رژيم ويژه مربوط به خود گرديد. عده
فرانسه در تقسـيم متسـاوي حاكميـت در    ميلادي  1791آمريكا و واضعان قانون اساسي 

ت شـهروندان  قواي سه گانه، به سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردنـد تـا آزادي و امني ـ  
نه عملي است و نه بـه   ،دسته ديگر را گمان بر اين بود كه تفكيك مطلق قوا .مين شودأت

پـذير  مصلحت؛ زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن بين اعمال اجرايي و تقنيني امكـان 
نيست و چون هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همان حاكميت ملي اسـت، حكايـت   

توانند جز در مسـير تكميـل كـار ديگـري قـدم      قواي سه گانه نمياز لذا هر يك  ،دارند
هاي طبيعي ارتباط ميان آنها را قطع كرد. كند كه رشتهبردارند و مصلحت نيز ايجاب نمي

 .)50، ص1ش ،1386پس اين عده به طرف تفكيك نسبي قوا پيش رفتند (منصـورنژاد،  
پـا بـه    ،پارلماني و رياستي اسـت البته بعدها نوع سومي از آنها كه حاصل اختلاط رژيم 

  پردازيم.عرصه وجود گذاشت كه در ادامه به بيان آنها مي

  قوه مجريه رياستي
يعني با تـدوين قـانون اساسـي ايـالات      ؛نظام رياستي در اواخر قرن هيجده ميلادي

متفاوت با نظام پارلماني ظهـور   و در شرايطي كاملاً ميلادي1787متحده آمريكا در سال 
مريكاي لاتين و آفريقا در جهت تمركز آهاي رياستي در البته هرچند نظام ؛يافت و بروز

گرايي يا شبه ديكتاتوري سـوق داده  اي رياستقوا در دست رئيس جمهور و ايجاد گونه
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دليل بكارگيري عنـوان رياسـتي بـراي ايـن نـوع       ،)64ص ،1376ير، لالومي آندره وشد (
ست كه هم نقش رياست كشور و هم رياسـت دولـت   ها نقش دوگانه رئيس جمهور انظام

كند و از همه اختيـارات قـوه مجريـه برخـوردار اسـت و در نتيجـه مهمتـرين        را بازي مي
شخصيت نظام بوده و رهبري دولت را در اختيار دارد و رئـيس مجريـه بـارزترين شـكل     

قابل، قوه مقننه باشد و در ممتمركز از اراده مردم براي نظارت و مديريت بر قوه مجريه مي
  .)143، ص2ش ،1387زاده، تجلي اراده غير متمركز مردم براي تعيين قوانين است (سيف

  وجود شرايط زير ضروري است: ،براي تحقق قوه مجريه رياستي
از يكـديگر منفـك و   كـاملاً  قواي مجريه و مقننه از لحاظ وظـايف و اختيـارات    .1

 ،ن اين دو قـوه تقسـيم شـود. در ايـن نظـام     مستقل باشند و حاكميت ملي بطور برابر بي
 رئيس جمهور خواهد بود.  رئيس كشور لزوماً

ركني خواهد بود و رئيس جمهور، هم رئيس كشور و هم قوه مجريه رياستي يك .2
  شود.                            رئيس قوه مجريه محسوب مي

يـران در برابـر   گيـرد و وز عزل و نصب وزيران توسط رئيس جمهور صورت مي .3
ادامـه حيـات    ،بنـابراين  .نـه در مقابـل پارلمـان    ،وليت سياسي دارندؤرئيس جمهور مس

 سياسي اعضاي كابينه منوط به اراده پارلمان نيست. 
قوه مجريه نيز  ،ند حكومت را سرنگون كنند. در مقابلنتوامجلس يا مجلسين نمي .4

                                                                                                    د.                    نحق انحلال پارلمان را ندار
دو قوه از لحاظ نظري نسبت به هم استقلال دارند و هر يك وظـايف تخصصـي    .5

اما در  ،باشداصل بر تعادل و توازن قدرت در دو قوه مي ،دهد. بنابراينخود را انجام مي
در نظـام   ،رو است. بـراي مثـال  برابري با استثنائات جدي روبه وعمل تحقق اين توازن 

رياستي ايالات متحده آمريكا رئيس جمهور با ارسال پيامي به كنگـره افكـار و نظريـات    
تواند با استفاده دهد. رئيس جمهور ميمي تغييرقوه مجريه را در خط مشي قانونگذاري 

مـاه تعليـق كنـد. از سـوي      6ه مـدت  از حق وتوي تعليقي، اجراي مصوبات كنگره را ب
ها و اعضـاي  مانند وزيران، ديپلمات ؛رتبهمجلس سنا بايد انتصابات كاركنان عالي ،ديگر

 .)179ص ،1390(پروين و اصلاني،  ييد كندأديوان عالي را ت
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كننـده  تعيين هاي رياستي نقش پارلمان در زمينه قانونگذاري بسيار پررنگ ودر رژيم .6
 ،1390(انصاري دزفـولي،   معتدل و كمرنگ است ،ي كه در رژيم پارلمانيدر حال ؛است
  .)108، ص285ش

  قوه مجريه پارلماني
هـاي  توان گفـت در حكومـت  بدون شك همه با كاركرد پارلمان آشنايي دارند و مي

نظـام   .)37ص ،1386آزاد مهمترين منبع حقوق، تصميمات پارلمـان اسـت (كاتوزيـان،    
البته رابطه ميان قـوه مقننـه و مجريـه در نظـام      ؛خ انگلستان استپارلماني محصول تاري

معتقد است كه اسـتفاده از عبـارت رابطـه     1»آنتوني كينگ«پارلماني اندكي پيچيده است. 
چـرا كـه رهبـران قـوه      ؛كننـده اسـت  قوه مجريه و مقننه در نظام پارلماني اندكي گمـراه 

كيـد  أوي ت .ي از قوه مقننـه هسـتند  يعني نخست وزير و كابينه در حقيقت بخش ؛مجريه
كند كه در اين نوع نظام بايد به سه شكل از روابط قوه مقننه و مجريـه توجـه كـرد؛    مي

هـاي  تعامل ميان كابينه و نمايندگان عادي هوادار كابينه، تعامل ميـان كابينـه و گـروه   
 هـاي مخـالف و كابينـه   مخالف (اپوزيسيون) و تعامل ميـان رهبـران احـزاب گـروه    

)mezy, 1998, p.787 (اي هاي جديد اروپاي مركزي هم به شـكل گسـترده  دموكراسي
اند. بين اين دسته از كشورها براي اختيارات هاي پارلماني را مورد پذيرش قرار دادهنظام

هاي متفاوتي وجود دارد و ايـن  هاي رئيس جمهور و ميزان قدرت آن، رويهو صلاحيت
از جملـه كشـورهاي   . (Olson, 1998, p.835)وده است امر سرچشمه مناقشات  پياپي ب

توان به آلمان، ايتاليا، اسـپانيا و همچنـين ژاپـن و كشـورهاي اسـكانديناوي      پارلماني مي
اصول مشتركي در آنها وجود دارد كه در زيـر   .)47، ص1390 (هريسي نژاد، اشاره كرد
  كنيم:هايي از آن اشاره ميبه نمونه

 رئيس كشور ،س قوه مجريه پارلماني قرار دارد كه ركن اولأردو ركن متمايز در . 1
ت دولت يـا نخسـت   أرئيس حكومت (رئيس هي ،(پادشاه يا رئيس جمهور) و ركن دوم

  .)177، ص1387(قاضي،  شودوزير) خوانده مي
 دو قـوه  ،در قوه مجريه پارلماني تفكيك نسبي قوا وجود دارد. بـه عبـارت ديگـر    .2
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كامل از يكديگر منفك و مسـتقل نيسـتند و از وظـايف تخصصـي     مقننه و مجريه بطور 
  كنند.باشند، بلكه در مواردي يكديگر را قطع ميبرخوردار نمي

قواي مقننه و مجريه در قوه مجريـه پارلمـاني، داراي ابزارهـا و وسـايل قـانوني      . 3 
ارلمـان  دهـد. وزرا توسـط پ  هستند كه به آنها امكان اثرگذاري متقابل بر يكديگر را مـي 

وليت ؤشوند و به همراه نخست وزير يا رئيس قوه مجريه در برابر پارلمان مس ـتعيين مي
توانـد  ت دولت را ساقط كند و قوه مجريـه نيـز مـي   أسياسي دارند. پارلمان حق دارد هي

  .)180ص ،1390(پروين و اصلاني،  پارلمان را منحل كند
بطوري كه تعادل قوا و ثبـات   ؛دارنداي هاي پارلماني احزاب جايگاه ويژهدر نظام .4

شود. در نظام پارلماني چيرگي دو حزب يكي بر قوه مجريه و حكومت از آنها ناشي مي
گيرد و كابينه ديگري بر قوه مقننه امكان ندارد و هر دو قوه در دست يك حزب قرار مي

حزب يـا  خيزد و اين اكثريت ممكن است در اختيار يك نيز از اين حزب اكثريت بر مي
جالـب   .)110، ص285، ش1390در اختيار ائتلافي از احزاب باشد (انصـاري دزفـولي،   

 تر خواهنـد بـود  هاي خارجي دموكراتيكسياست ،هاي پارلمانيتوجه است كه در نظام

Stavridis, 2006, p.25)(.  

  پارلمانينيمه ـ رياستيقوه مجريه نيمه
بسيار مورد  ،شودناميده مي پارلمانينيمه ـ  رياستينيمه امروزه مدل سومي كه معمولاً

بـا   توجه صاحبنظران و طراحان قانون اساسي قرار گرفته است. از نظام مختلط معمـولاً 
هـاي نـوين اروپـاي    در برخي از دموكراسي شود وعنوان جمهوري پنجم فرانسه ياد مي

رد اقتبـاس قـرار   مركزي، لهستان، اتريش، فنلاند، ايرلند، پرتغال و فدراسيون روسيه مـو 
 .(Mezy, 1998, p.784) گرفته است

فـردي   قوه مجريه دو ركني است و رئيس مملكت كه لزومـاً  ها اصولاًدر اين نظام  
تـري از  شود و داراي اختيـارات گسـترده  مستقيم مردم انتخاب مي يانتخابي است با آرا

عـلاوه بـر    ولي نخسـت وزيـر و وزيـران    ،رئيس جمهور منتخب از سوي پارلمان است
ول و پاسخگو هستند. رئيس جمهور هم عـلاوه بـر   ؤرئيس جمهور در برابر پارلمان مس
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دست بازتري دارد و قـدرت نظـارت وي بـر     ،ايفاي نقش رئيس كشور در امور اجرايي
   .)180، ص1390(پروين و اصلاني،  ساير قوا گسترده است
پارلماني از عناصر هر دو نيمه ـ  رياستيهاي نيمهرسد كه حكومتهرچند به نظر مي
اما در عمل زماني كه رئيس جمهور و اكثريت پارلمـان از يـك    ،نظام درست شده است

كنـد.  رياستي به سمت مدل نظام رياستي شباهت بيشتري پيدا ميد، نظام نيمهنحزب باش
 ،اما اگر رئيس جمهور و اكثريت پارلمان و همچنـين كابينـه از احـزاب مختلفـي باشـند     

ابد و نظام سياسي به ميزان زيادي بر مبناي شكل رژيـم  ييس جمهور كاهش مينقش رئ
  .(linz, 1994, p.132) كندپارلماني عمل مي

  بررسي نوع قوه مجريه در ايران و نقاط ضعف آن در عرصه اجرايي
توان گفت نوع قوه مجريه جمهوري اسلامي ايـران  شده ميبا توجه به مسائل مطرح

، 2ج، 1386 (هاشمي، پارلماني دانستنيمه ـرياستي  اتي از نوع نيمهرا با رعايت ملاحظ
از جهت اينكه رئيس جمهور منتخب مردم است و از سوي پارلمـان انتخـاب    .)265ص
ول اجـراي  ؤقانون اساسي، مس ـ 113اي دارد و بر طبق اصل اختيارات گسترده ،شودنمي

ي اعتماد بـه  أر براي گرفتن روزيران بوسيله رئيس جمهو .قانون اساسي در كشور است
رئـيس جمهـور و    .شـوند ن توسـط او منصـوب مـي   آ شوند و پس ازمجلس معرفي مي

ول و پاسـخگو باشـند. امـا فرقـي كـه بـا سـاير        ؤبايست در برابر پارلمان مسوزيران مي
پارلماني مرسوم در دنيا دارد، اين است كه بـه دليـل وجـود    نيمه ـ  رياستيهاي نيمهنظام

هاي رئيس كشور، بـين ولـي فقيـه و    وليتؤبرخي از وظايف و مس ،ولايت فقيهجايگاه 
وظـايفي از   ،قانون اساسـي  110بطوري كه بنا بر اصل  ؛رئيس جمهور تقسيم شده است

پرسي و فرماندهي كل نيروهاي مسلح، عزل و نصب و قبـول اسـتعفاي   قبيل فرمان همه
ده شـده، امـا برخـي وظـايف رياسـت      ترين مقامات نظامي و انتظامي به رهبري داعالي

هاي دولتي به رئيس جمهور واگذار شده اسـت. بـه همـين    كشور از جمله اعطاي نشان
پارلمـاني  نيمـه  ـرياستي  قوه مجريه نظام ايران بر خلاف صورت مرسوم نظام نيمه ،دليل

ول و ؤتـر آن كـه رئـيس جمهـور در مقابـل مجلـس مس ـ      تك ركني است و نكته جالب
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پارلماني قوه مجريـه  نيمه ـرياستي  هاي واقعي نظام نيمهزيرا در صورت ؛پاسخگو است
دو ركني است و رئيس جمهور به دليل آن كه از طرف مـردم انتخـاب شـده اسـت، در     

وليتي ندارد و رئيس جمهور نقش رئيس شوراي وزيـران و نخسـت   ؤمقابل پارلمان مس
ايـن نخسـت وزيـر و وزيـران      ،باشـد و در عـوض  ت كابينه را دارا ميأوزير، رئيس هي

بـودن  وليت سياسي دارند و ديگر اينكه به دليل دوركنـي ؤكه در برابر مجلس مس هستند
ت كابينه را منحل كند و أتواند از طريق (طرح سانسور دولت) هيقوه مجريه، پارلمان مي

ي هـا رئيس جمهور نيز حق دارد پارلمان را منحل كند و بر طبق قانون اساسي، اجلاسيه
  پارلمان را كنترل كند.

اي نيز عقيده دارند نـوع نظـام حكـومتي ايـران در مجمـوع، بيشـتر بـه الگـوي         عده
 رياستي كمتر است (زارعـي، هاي رياستي و نيمهپارلماني تمايل دارد و وجوه آن با مدل

در مجموع هر اندازه يك نظام سياسي به اقتـدار و مشـروعيت    .)276ص ،48ش ،1384
ت بيشتري دهد و ميزان پاسخگويي دولت بـه پارلمـان بيشـتر باشـد، نـوع      پارلمان اهمي

وليت دولـت در قبـال   ؤباشد و هر چه ميزان مستر ميحكومت به شكل پارلماني نزديك
مهمتـرين   ،تر اسـت. بـه هـر حـال    پارلمان كمتر باشد، مدل حكومتي به رياستي نزديك

وه مقننه است. البته اگرچه بعد وليت سياسي دولت در برابر قؤشاخصه اصلي، ميزان مس
شدن نظام جمهوري اسـلامي  از بيانات مقام معظم رهبري در كرمانشاه مبني بر پارلماني

اما به نظر ما حقيقـت ايـن    ،اي اعتقاد داشتند كه مكانيزم حكومت ما پارلماني استعده
يـك  است كه اگرچه ساختار حكومتي ما از لحاظ متن قـانون اساسـي بـه پارلمـاني نزد    

، 68سال اما در عمل و با بررسي عملي روابط قوه مجريه با مقننه بعد از بازنگري ،است
به دليل نبود احزاب قوي در جامعه كفه ترازو اندكي به سود قوه مجريه است و مشاهده 

اي از نمايندگان مجلس به علت نداشـتن پشـتوانه حزبـي قـوي     شود كه همواره عدهمي
ه قوه مجريه كه از قدرت اجرايي بالاتر برخوردار است، روي هاي سياسي ببراي فعاليت

گـذارد. در  ثير فراواني در مجلس مـي أهاي قوه مجريه تگيريآورند و همچنين جهتمي
شـيكاگو    3»دي پـاول «استاد دپارتمان علوم سياسي دانشگاه   2»مزي«اين زمينه پروفسور 

يش از هر چيز به ماهيـت نظـام سياسـي    كند كه ارتباط ميان قوه مقننه و مجريه ببيان مي
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تنهـا اوراقـي هسـتند كـه      ،احزاب وابسته است. او همچنين معتقد است قوانين اساسـي 
 ،براي مثـال  .كننده نيز باشنداند، گمراهكنندهتوانند به همان اندازه كه نمايانگر و تبيينمي
سـيس  أر مقتـدري را ت اي از سياسيون شوروي سابق اعتقاد داشتند كه قوه مقننه بسياعده
  .(mezy, 1998, p.787)درحالي كه اين گونه نبود  ؛اندكرده

لذا توجه بيشتر به قوه مقننه در قـانون اساسـي دليـل بـر نزديكـي نظـام جمهـوري        
پارلمـاني بـا نظـام كشـور     نيمـه ـ رياستي  اسلامي به نظام پارلماني نيست و ساختار نيمه

  بيشتر هماهنگ است.
چنين قوه مجريـه بـا   مجانبه به بررسي روابط قوا و هيك نگاه همهدر  اگر ،بطور كل

جايگاه ولايت فقيه در طول بيش از دو دهه بعد از بازنگري قانون اساسي بيندازيم بايـد  
عملكـرد مناسـبي از خـود نشـان داده و مشـكلات حـاد،       اين سـاختار  گفت كه اگرچه 

ولي نقاط ضعفي نيـز در عرصـه    ،بحراني و غير قابل حل براي كشور ايجاد نكرده است
  :كنيممي اجرايي از خود نشان داده است كه به آنها اشاره

گيري متفاوت قوه مجريه و مقننه نسبت به مسـائل مهـم كشـور در مـوارد     جهت .1
  .متعدد و در ادوار مختلف

   .قانونگريزي قوه مجريه با تكيه بر توجيهات مختلف. 2
  .نگذاري و اجرايي كشوربودن مرز بين حيطه قانوكمرنگ .3
وابستگي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس به قوه مجريه به دليل استفاده از منابع . 4

  .گيري پارلمان دولتي در ادوار مختلفمختلف اين قوه و شكل
عدم برقراري توازن كامل قدرت بين جايگـاه ولايـت فقيـه و رياسـت جمهـوري،       .5
گيـري حاكميـت دو گانـه در    ر قانون اساسي و شكلرغم تفكيك كامل وظايف آنها دعلي

 .كشور
 .است جمهور نظر شخص رئيس به بسته دارد و كمتري تضمين هاوليتؤمس. 6
  شود.مي گرفته عادي در برخي موارد غير و خيرأت در سطح قوه مجريه با تصميمات. 7
 دارد. هاي سياسي در زمان انتخابات بيشتر وجودها و بحرانامكان وقوع تنش .8
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  هاي لازم براي نظام پارلماني ايرانتحليل شرايط و زمينه
بسـياري از   ،بدون شك حركت به سمت نظام پارلمـاني بـا توجـه بـه وضـعيت موجـود      

 ،گرددشده را حل خواهد نمود و موجب همگني بيشتري در ساختار نظام ميمشكلات مطرح
ديد در ساختار حكومـت ايجـاد   اما ايجاد نظام پارلماني نيز ممكن است برخي مشكلات ج

كردن با تغييـر روابـط اجرايـي و قـانوني مـرتبط اسـت و نبايـد        زيرا فرآيند پارلماني ؛كند
  . (Rommetvedt ,2002 , p.154)كردن را از نظر دور داشتپيامدهاي راهبردي پارلماني

هـاي خـاص   گيـري ضروري است به دور از هر گونه ملاحظـات و جهـت   بنابراين،
پارلماني و نظام پارلمـاني  نيمه ـ  رياستيمزايا و معايب هر كدام از دو نظام نيمه ،سياسي

بـه بررسـي ابعـاد نظـام      سنجيده شود و سپس تصميم مناسب اخذ گردد. در ادامه صرفاً
  شود.پارلماني مذكور پرداخته مي

بـه نظـر     4،هاي پارلمـاني مبتنـي بـر فعاليـت احـزاب اسـت      از آنجا كه قوام نظام .1
در كشـور و سـابقه    »طلـب اصـلاح «و  »گـرا اصول«رسد با توجه به وجود دو جناح يم

نظام دوحزبي بهترين پيشنهاد براي نظـام   ،فعاليت و بدنه اجتماعي پرطرفداري كه دارند
هـاي  اينكه نظـام  خصوصاً ؛)131ص ،1384، (معتمدي پارلماني احتمالي در ايران است

نا كارآمدتر هستند و وجـود دو   معمولاً ،حزب هستندپارلماني كه مبتني بر فعاليت چند 
 حزبـي  پارلمـان چنـد   كـه  صورتي در زيرا ؛كندميبيشتري كمك  دولت ثبات حزب به

 احـزاب  و باشـد  نداشـته  وجـود  پارلمان اكثريت در داراي كرسي ،حزب بسا چه ،باشد
 ايـن  از آمـده  بـر  تجربـه نشـان داده اسـت دولـت     بكننـد و  ائتلاف هم مجبور شوند با

 چـون  ،حزبـي  نظام پارلماني دو در اما. بود نخواهند دوام با هايدولت معمولاً هاائتلاف
 ؛دهـد  تشـكيل  را شود دولتحزب موفق مي همان كند،را كسب مي اكثريت حزب يك

ولي در  ،ندارد زيادي سازگاري سياسي تكثرگرايي و كراسيودم نظام دوحزبي با هرچند
 دهد.د بروز ميعمل كارآمدي بيشتري از خو

بـر اسـاس    هاي خود را كـه عمـدتاً  احزاب در كشورهاي دمكراتيك برنامه اصولاً .2
كنند تـا در صـورت پـذيرش مـردم و     به مردم ارائه مي ،عقلانيت بشر شكل گرفته است

ولـي ايـن موضـوع بايـد در جمهـوري       ،انتخاب حزب، آن برنامه نمود عيني پيـدا كنـد  
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 ،ريزي شده اسـت پي آنحاكميت الهي و اختصاص تشريع به اسلامي ايران كه بر مبناي 
 ،قـانون اساسـي   110اصـل   1با توجه بـه بنـد    زيرا اولاً ؛با دقت نظر بيشتري اجرا شود

هاي كلي نظام از اختيارات رهبري ذكر شـده اسـت و رابطـه احـزاب در     تعيين سياست
بودن ت از او و هماهنگشده با جايگاه ولايت فقيه و چگونگي تبعينظام پارلماني مطرح

معـين شـود و احـزاب بايـد      دقيقـاً بايـد  هاي ابلاغـي ايشـان   اندازها و سياستبا چشم
هـاي ابلاغـي ايشـان را تـدوين و در صـورت موفقيـت در       هاي اجرايي سياسـت برنامه

بايست در چارچوب شـريعت مقـدس   هاي احزاب ميبرنامه انتخابات اجرا كنند و دوماً
هايي است كه ايـن موضـوع را تضـمين    و اين مستلزم وجود مكانيزماسلام تدوين شود 

هايي ي اكثريت اقدام به ارائه برنامهأزيرا چه بسا ممكن است حزب بخاطر كسب ر ؛كند
كند كه با موازين اسلامي سازگار نباشد و اگر شوراي نگهبان مصوبات حزب اكثريت را 

دوش نظام قرار خواهد گرفت. لذا از قبل هزينه آن بر  ،به دليل مغايرت با اسلام رد كند
بايد براي اين موضوع راهكار مناسب ارائه گردد. البته بايد گفت كه اين موارد بر خلاف 

زيـرا در ايـن دسـته از كشـورها      ؛فعاليت معمول احزاب در كشورهاي دمكراتيك است
در  هـا وجـود نـدارد و همچنـين    مرجع بالاتري نسبت به احزاب بـراي تـدوين برنامـه   

كراسي (كه به معناي خواست مردم است) حتـي اگـر خواسـت    وهاي معمول دمصورت
يـك موضـوع    مانند همجنس بازي و سقط جنين يـا  ؛مردم به يك موضوع غير اخلاقي

تواننـد بـا   احـزاب مـي   ،درمان رايگان معتادين به مواد مخدر تعلق بگيـرد  ثلم ،اخلاقي
ي بالايي برخـوردار شـوند و   أن به مردم از رتدوين برنامه براي اين موضوعات و ارائه آ

آن را به قـانون تبـديل كـرده و اجـرا كننـد. ولـي در نظـام مـا مبنـاي           ،پس از موفقيت
سـالاري دينـي بجـاي آن بـه     كراسي رد شده است و دليل استفاده از اصطلاح مـردم ودم

راده خواست خداونـد اسـت و ا   ،باشدزيرا آنچه در كشور ما اصل مي ؛همين دليل است
لـذا تـدوين برنامـه احـزاب      .مردم تا جايي اعتبار دارد كه در راستاي اراده الهـي باشـد  

 بايست مطابق احكام اسلام باشد.مي
از يك طرف نيز به دليل نبود يك نگاه خوشبينانه به فعاليت احزاب در ايران و از  .3

خبگـان و  بودن فرهنگ تحزب، تساهل و تسـامح در بـين ن  به علت كمرنگ ،سوي ديگر
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محورنبودن احزاب در ايران، ظرفيت كافي براي تشـكيل احـزاب   اقشار سياسي و برنامه
به همين دليل است كه  .)5-20ص، 1381واقعي در برهه كنوني وجود ندارد (بخشعلي، 

دربـاره اصـول و مبـاني     ،بيش از اينكه بر سر برنامه با هم اختلاف داشته باشند ،احزاب
ا اگر بخواهيم به صورت نسنجيده و بـا الگـوگيري از كشـورهاي    لذ .اختلاف نظر دارند

بايست غربي به تغيير نظام كنوني بپردازيم با مشكلات جديدي روبرو خواهيم شد و مي
سازي لازم براي كار حزبي صورت بگيـرد و ايـن موضـوع زمـانبر و     در بدو امر فرهنگ

 مستلزم كار كارشناسي است. 
شـدن  بودن قوه مجريه در زمان پارلمانيركني يا دوركنيله بعد مربوط به تكأمس .4

توان گفت كه در مورد قوه مجريه پارلمـاني دو  ال ميؤايران است كه در پاسخ به اين س
  ديدگاه متفاوت وجود دارد:

اي وجود دو ركن متمايز در قوه مجريه را در راستاي اجراي نظريه تفكيك قـوا  عده
شود كه قـدرت مطلـق در اختيـار    ند كه اين امر موجب ميكنند و اعتقاد دارارزيابي مي

  نوعي توازن قدرت به وجود آيد. ،يك شخص نباشد و بين رئيس كشور و رئيس دولت
س قـوه مجريـه   أس قـوه مجريـه را در ر  أگروهي ديگر وجـود رئـيس كشـور در ر   

وجـود   پارلماني نقطه ضعف اين نوع قوه مجريه دانسته و بر اين باورند كه اين مقام بـا 
ول ؤ، در مقابل هيچكس مس»انگلستان«و  »هند«بودن در اكثر كشورها از جمله تشريفاتي

وليت سياسـي اسـت   ؤو پاسخگو نيست و اين امـر بـرخلاف اصـل پاسـخگويي و مس ـ    
  .)181، ص1390 (پروين و اصلاني،

اگر قائل به نظر گروه دوم شويم و قوه مجريه پارلماني خـود را بـر مبنـاي     ،بنابراين
به دليل وجود جايگاه ولايت فقيه كه اكثـر وظـايف رياسـت     ،بودن ايجاد كنيمركنيكت

يابـد. هرچنـد    بودن نيز تحقق ميتوان گفت به نوعي دوركنيمي ،كشور را بر عهده دارد
ولـي چـون انتخـاب     ،هاي پارلماني نيسـت شده نظامهاي شناختهاين مدل طبق صورت

رت سياسي است  و با توجه به سبقه اسلامي اين شكل حكومت از اختيارات مردم و قد
وضعيت، همگني بيشتري در تركيب قدرت سياسي و فلسفه ولايت فقيه ايجاد خواهـد  

پــردازان بســياري از نظريــه ،روازايــن .)132، ص1382 كعبــي،مصــباح يــزدي و كــرد (
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انـد كـه   تهشدن تفكيك قوا در قانون اساسي را آن دانسدليل پذيرفته ،گرا در كشوراسلام
توان از طريق آن با استبداد مقابله كرد و اين موضوع نيز مورد پذيرش اسـلام اسـت   مي

لذا در كشور ما تفكيك قوا ابزاري براي برقراري اهـداف   .)46، ص46ش ،1383 (بهنيا،
توانـد  چگونگي آن از اهميت زيادي برخـوردار نيسـت و حتـي مـي     و باشداسلامي مي

شـده در دنيـاي امـروز    مطابق اصـول پذيرفتـه   قرار نيست حتماًجايگزين داشته باشد و 
بـه خـوبي    ،باشد. با بررسي تاريخچه نظريه تفكيك قوا در ديـدگاه انديشـمندان غـرب   

توان اين نكته را بدست آورد كه آنها تفكيك قوا  را به عنوان يـك راهكـار سياسـي    مي
انـد.  مطـرح كـرده   براي اعمال حاكميت و تكنيكي در جهـت نجـات از تمركـز قـدرت    

پردازان معاصر، تفكيك قوا با مفهوم غربـي را بـه عنـوان    هرچند امروزه از ديدگاه نظريه
اي جـز توزيـع قـدرت    هداننـد و هـر شـيو   يكي از اصول بنيادين در هر نظام سياسي مي

هـاي حقـوق   داننـد و در اعلاميـه  عمومي ميان قواي سه گانه را مردود و غير منطقي مي
ولـي ايـن نظـر     .)132ص ،1ج ،1368 (عميـد زنجـاني،   كننـد تكيـه مـي   روي آن ،بشر

چـون وقتـي خـود تفكيـك قـوا در نظـر فلاسـفه         ؛انديشمندان معاصر قابل انتقاد است
شده چگونگي ارتباط و همكـاري  به عنوان ابزار مطرح ،اندكلاسيك كه طراحان آن بوده

هد بـود و هـر كشـور مختـار     قوا در كشورها مطابق مقتضيات جامعه و دلخواه آنها خوا
اي را كـه  خواهد بود براي رسيدن به اهداف خود و برقراري عدالت در جامعه آن شيوه

مختـار هسـتيم   « :كنـد اذعـان مـي   »قاضـي «داند بكار گيرد. بر همين مبنـا دكتـر   ثر ميؤم
كردن تفكيك قوا و نوع رابطه قوه مجريه با پارلمان را بـا نـرمش و طبـق    چگونگي پياده

  .)340ص، 1ج ،1375 (قاضي،» واه انجام دهيمدلخ
اكثريت اعضاي پارلمـان و   ،هاي پارلمانيموضوع ديگر اين است كه در كليه نظام. 5

در  زيـرا عمومـاً   ؛كابينه از يك حزب هستند و تفكيك قوا به معناي واقعي وجود نـدارد 
 ،بـه همـين دليـل    .هاي پارلماني قوه مقننه و مجريه در اختيار يك حزب قـرار دارد نظام

رياسـتي اسـت و   هاي رياستي و نيمـه احتمال بروز فساد در نظام پارلماني بيشتر از نظام
راهكار مقابله با اين فساد وجود احزاب و اپوزسيون سـالم و كارآمـد اسـت تـا حـزب      

هاي مستمر در مسير درست قـرار دهنـد و ابـزار آنهـا     حاكم را از طريق انتقاد و نظارت
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باشد كه در ادامه به تفصـيل راجـع بـه آن صـحبت     و مطبوعات آزاد مي هاوجود رسانه
    .خواهيم كرد

  شدن نظام جمهوري اسلامي ايراناصلاحات لازم براي پارلماني
مستلزم انجام اصلاحات قانوني، سياسي، فرهنگي،  ،تبديل وضع به نظام پارلماني

جمهوري اسلامي ايران  شدنامنيتي و اقتصادي است كه بدون توجه به آنها پارلماني
مدت فراهم توان در كوتاهها را مي. برخي از اين زمينهمشكل مواجه خواهد گرديدبا 

نياز نظام پارلمـاني  ولي برخي ديگر از جمله موضوع احزاب كه مهمترين پيش ،نمود
بايست در درازمدت انتظار وقوع آن را داشت. در زير بـه برخـي از ايـن    است را مي

 كنيم:شاره ميها ازمينه

  هاي مربوط به نحوه فعاليت احزاب  اصلاح زير ساخت
در جوامع سياسي امروزي، احزاب تنها بازيگران سياسي صحنه داخلـي محسـوب   

هاي سياسي و هـم برانگيزنـده   هم تبلور تمام تحولات و كشمكش ،بنابراين .شوندمي
است كه احزاب سياسـي،  اعتقاد بر اين  ،گردند. در نظريه سيستميها تلقي ميواكنش

يق آميزكردن مبارزات سياسي و در تطبحتي احزاب مخالف در تلطيف و غير خشونت
خره در انتقال تغييرات محيط به نظـام سياسـي نقـش    نظام با تحولات اجتماعي و بالأ

 ؛)3ص ،1378(اسماعيلي،  كنندچشمگيري در حفظ، ثبات و كاركرد سيستم بازي مي
توانند در يك جامعه نسبت به بالابردن دانش سياسي افراد به علاوه احزاب سياسي مي

هاي پراكنده در قالب يك نظريه دادن به نگرشنسبت به حقوق و وظايف خود، شكل
هــا و هــا و تحــولات سياســي، ارائــه برنامــهآميزكــردن كشــمكشسياســي، مســالمت

تربيـت رهبـران و نخبگـان بـراي     راهكارهايي علمي براي حل مشـكلات اجتمـاعي،   
هاي سياسي و جلوگيري از ورود شتابزده آنها به مناسـبات قـدرت،   حضور در صحنه

خره بالابردن توسعه  فرهنـگ  و كارآمدي پارلمان و مجريه و بالأارتقاي سطح پختگي 
رسـد اصـلاحات لازم بـراي فعاليـت احـزاب در نظـام       ثر باشند. بنظر مـي ؤسياسي م

  در سه حوزه زير صورت گيرد:بايست مي پارلماني مذكور
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  الف) بسترسازي فرهنگي 
وجود فرهنگ تساهل و تسامح و پذيرش چندگانگي  ،مهمترين ركن فعاليت احزاب

هـاي سياسـي و    پنـداري غالـب ايرانيـان در فعاليـت    زيرا به دليل خودحق ؛سياسي است
سـازي  فرهنـگ  لاًلازم است او ،ضعف در  پذيرش نظرات ديگران و برخوردهاي سلبي

به غير از موارد ضـروري، اختلافـات از حـوزه     لازم در اين زمينه صورت بگيرد و دوماً
  ها كشيده شود.يك به اختلاف در برنامهژايدئولو

  ب) اصلاح قانون احزاب
كـردن قـوانين   اصلاح قانون احزاب و يكپارچه ،كي از موارد ضروري براي نظام پارلمانيي

فرمايشي و بدون كـاركرد   گيري احزاب زياد و عمدتاًتا بجاي شكل باشددر اين خصوص مي
گيري نظام دوحزبي واقعي و كارآمد در سطح  ملي و محلي بوجود آيـد كـه   مفيد، زمينه شكل

  معين شود. ها در آن قانون دقيقاًشفافيت اقتصادي احزاب در كسب درآمد و هزينه

  ج) بسترسازي امنيتي 
هاي پارلماني زياد است و اعطاي قدرت بـه  احزاب در نظامبا توجه به اينكه قدرت 

اين موضوع توازن قدرت در بافت  ،هاي نظام پارلماني استشرطاحزاب مذكور از پيش
ريزد و با عنايت به اينكـه عملكـرد احـزاب بعـد از انقـلاب      سياسي كشور را به هم مي

بايسـت  مـي   5،ده اسـت ثبـاتي عنـوان ش ـ  همواره دچار نوسان بوده و يكي از عوامل بـي 
  ظرفيت لازم در ساختارهاي كشور براي ايجاد يك نهاد قدرت جديد بوجود آيد. 

  مطبوعات   ها وتغيير ساختار حاكم بر فعاليت رسانه
هـا  ثر نظارت بر امور عمومي و حكومـت، مطبوعـات و رسـانه   ؤيكي از ابزارهاي م

نيـاي كنـوني نيـز آزادي    كننـد. در د باشند كه بمنزله چشم و گوش ملـت عمـل مـي   مي
ها يكي از عوامل ثبات و استحكام قدرت سياسي موجـود در جامعـه   مطبوعات و رسانه

است كه از راه برقراري تعادل در جامعه و جلـوگيري از مفاسـد، نقـش مهمـي را ايفـا      
لذا حركت به سـمت نظـام پارلمـاني مسـتلزم اصـلاح       .)2ص ،1378(قاسمي،  كنندمي

  شود:اين زمينه است و  براي اين منظور دو راهكار پيشنهاد مي ساختارهاي موجود در
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هاي مجـازي و مطبوعـاتي   الف) تدوين قانوني جامع در زمينه فعاليت تمامي رسانه
  متناسب با نظام پارلماني 
هاي پارلماني وجود احزاب قـوي اسـت و   نياز اصلي حكومتپيش از اين گفتيم پيش

ن است كه در زماني كه حزب حاكم قـدرت اصـلي   ها آشرط اجراي صحيح اين حكومت
خورده بتواند از طريـق مطبوعـات و   حزب شكست ،در پارلمان و مجريه را در دست دارد

هـاي حـزب حـاكم    گـري در خصـوص فعاليـت   به روشن ،هايي كه در اختيار دارندرسانه
هاي وانين رسانهق بپردازد و از اين طريق زمينه بروز فساد در حكومت را بگيرد. لذا قاعدتاً

مجازي و مطبوعاتي در وضعيت جديد نياز به بازنگري كامـل دارنـد تـا بـا درنظرگـرفتن      
  ثيرات متقابل آنها بر يكديگر تغييرات لازم صورت گيرد.أنقش محوري احزاب و ت

هـاي  ب) امكان استفاده احـزاب بـه عنـوان بخـش خصوصـي بـراي اداره شـبكه       
  زيوني و راديويي  يتلو

 انحصـار  ،افزارهـاي مختلـف  هاي اجتماعي و نـرم افزايش استفاده از شبكه امروزه با
هاي سياسـي از  كنترل افكار عمومي از صدا و سيما و جرايد سلب شده و مردم و گروه

مثـل تلگـرام و اينسـتاگرام تـوان خبرسـازي و       ،افزارهاييطريق فضاهاي مجازي و نرم
هـاي دولتـي   وز نقش صدا و سيما و رسـانه ولي هن ،آفريني در اداره جامعه را دارندموج

رسد كه اگر در نظـام پارلمـاني مـذكور امكـان حضـور بخـش       كمرنگ نيست. بنظر مي
 و اين توضيح كه امكان تأسيس اب ؛(احزاب) در اداره صدا و سيما فراهم شود خصوصي

ا و خصوصي در قـالبي غيـر از سـازمان صـد     هايشبكه يا و وتلويزيون راديو اندازيراه
البته بديهي  ؛كندبه نقش نظارتي احزاب كمك شاياني مي ،سيما براي احزاب فراهم شود

اري براي ذها نظارت داشته و حق قانونگاست كه حكومت مركزي بر فعاليت اين شبكه
  كردن حد و حدود عملكرد اين بخش را دارد.مشخص

ايـن اسـت كـه     ،دتواند با توجه به وضعيت موجود مفيد باش ـراهكاري ديگر كه مي
هاي لازم بـراي اسـتفاده احـزاب از ايـن     صدا و سيما زمينه ،ضمن حفظ ساختار دولتي

له تغيير أسازمان به صورت مناسب برقرار شود و قوانين صدا و سيما با توجه به اين مس
مغـاير   44سازي با تفسير شوراي نگهبـان از اصـل   يابد. البته هرچند موضوع خصوصي
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قـانون اساسـي    44ان در نظريه تفسيري خويش با استناد بـه اصـل   است و شوراي نگهب
مغـاير بـا    ،ي و تلويزيوني را به هر نحويهاي خصوصي راديواندازي شبكهتأسيس و راه

  6.اصل فوق اعلام نموده است
قـانون اساسـي و در    44اما ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بـود كـه در اصـل    

بلكـه صـنايع    ،قتصادي ايران، نه فقط راديـو و تلويزيـون  توضيح بخش دولتي در نظام ا
بزرگ، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، هواپيمايي و ... نيز 

 »اصل نظارت كامل دولـت «هاي مذكور، با رعايت ذكر گرديده است كه در بيشتر بخش
»  ه فعاليت بخش خصوصـي تعيين قواعد كلي و خط مشي چگونگي حضور و دامن«و با 

البتـه هـر چنـد در بـازنگري     توسط دولت، بخش خصوصي امكان فعاليت يافته اسـت.  
حضـور بخـش خصوصـي     تـوان يكـي از مـوارد بـازنگري را امكـان     قانون اساسي مـي 

  .در نظر گرفت 175و  44از طريق اصلاح اصل در اداره صدا و سيما (احزاب) 

  اصلاح قانون اساسي  
پارلماني به نظام پارلماني كه مربوط به سـاختارهاي  نيمه ـرياستي  نيمه تغيير از نظام

 177بايست از طريـق تغييـر قـانون اساسـي بـر طبـق اصـل        مي ،كلان حكومت است
رسد تعداد قابل تـوجهي از اصـول قـانون اساسـي خصوصـاً      بنظر ميصورت بگيرد. 

بايـد مـورد   ) مـي (قوه مقننه) و فصل نهـم (قـوه مجريـه    ماصول مربوط به فصل شش
ضمن پيامدهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن را نبايـد از   درد. نبازنگري قرار بگير

  .نظر دور داشت

  هاي اقتصادي كشورشفافيت فعاليت 
در نظام پارلماني مذكور در صورت نبود يك نظام اقتصادي مناسب و شـفاف بـراي   

لـذا قبـل از ايجـاد     .هد گرديدهاي اجرايي، بدون شك فساد اقتصادي بيشتر خوافعاليت
آمـادگي كامـل را    ،هاي اقتصادي و قـوانين نظـارتي  بايست زيرساختنظام پارلماني مي

 سيسـتم  اين در رقيب حزب نظارت براي را لازم شرايط و براي اين تغيير داشته باشند

 كرد. فراهم اقتصادي
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  شدندلايل موافقان و مخالفان پارلماني
شدن ررسي و نقد ديدگاههاي نخبگان جامعه درباره پارلمانيدر اين قسمت ابتدا به ب

فيلسـوفان سياسـي كلاسـيك و معاصـر در      يپس از نقد و تحليل آن، آرا پردازيم ومي
  گردد.اين موضوع ارائه مي رابطه با

  ديدگاه مخالفان 
  :كنندشدن به دلايل زير استناد مياين دسته براي مخالفت نظر خود با پارلماني عموماً

آنها عقيده دارند مهمترين مشكل امروز، مشكل رفتاري است و ربطي به سـاختار   .1
ندارد و بايد اختلافات بين اشخاص را از تعارضات ساختاري، از يكـديگر جـدا نمـود.    
براي نمونه وقتي طرحي در مجلس پس از طي مراحـل قانونگـذاري بـه قـانون تبـديل      

اين يك مشـكل   ،كندالف است، آن را اجرا نميشود و مجري به دليل اينكه با آن مخمي
  7رفتاري است.

گويند ساختار فعلي مناسب است و قانون اساسي همه چيـز را مشـخص   آنها مي .2
نكـردن بـه   اين بـه دليـل عمـل    ،آيدكرده است و اگر مشكلاتي در عرصه عمل پيش مي

رت بر دولـت از  اگر مجلس به اختيار خود در خصوص نظا ،براي نمونه   8قوانين است.
له ربطي به ضـعف سـاختار نـدارد و از    أاين مس ،كندال و استيضاح عمل نميؤطريق س
  9هاي مجلس است.كوتاهي

در قانون اساسي جمهوريت و اسلاميت جزء اصـول تغييرناپـذير هسـتند و اگـر      .3
شدن له موجب كمرنگأاين مس ،شدن پيش ببريمبخواهيم حكومت را به سمت پارلماني

شدن جمهوريت حركت كنـيم  ما بايد به سمت پررنگ شود و اساساًيت نظام ميجمهور
توان نظام پارلماني به معناي واقعي كلمه بوجـود  نمي و با وجود نهاد ولايت فقيه اصولاً

  10كاره است.پارلمان همه زيرا در نظام پارلماني صرفاً ؛آورد
 ايجـاد  ثبـاتي كـم  و عيفض ـ هايدولت پارلماني، گويد نظاممي ديگري حقوقدان .4
 هـاي كشمكش عرصه به تبديل منظم حزبي نظام فاقد كشورهاي در را پارلمان و كندمي

 و نـدارد  تـداوم  و اسـتمرار  اجرايي هايسياست ،نظام اين در .كندمي مختلف هايگروه
  11.شود منجر مجريه قوه خودكامگي به مجريه و مقننه قواي هماهنگي است ممكن
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   ديدگاه موافقان
  كنند:شدن به دلايل زير استناد مياين دسته براي موافقت خود با پارلماني

آنها اعتقاد دارند كه اين موضوع موجب ارتقاي جايگاه مجلس اسـت و انضـباط    .1
كند و در چنين نظامي وقت كمتري صرف هماهنگي بيشتري در ساختار كشور ايجاد مي

  12خواهد شد. نهنقوا و همچنين تعارض بين قوه مجريه و مق

بينـي شـده   اگر چه ساختار فعلي مناسب است و همه چيز در قانون اساسي پيش .2
امـا از آنجـا كـه در عرصـه عمـل شـاهد        ،كننـد است و هر دو قوه را مردم انتخاب مـي 

ايم و حتـي در بعضـي مـوارد    شدن پتانسيل واقعي اين قانون در ادوار مختلف نبودهپياده
بنظـر   ،گرا به موضـوع نگـاه كنـيم   پس اگر با كاركرد عمل .ايمشاهد پارلمان دولتي بوده

تـري از  يي مناسـب آرسد نظام پارلماني علاوه بر نظارت بهتر بر عملكرد مجريه، كارمي
  13كند.خود نشان داده و توازن متناسب قدرت را در كشور برقرار مي

ف قوه مجريه بـا  نظام پارلماني به سود نظام است و دلايلي از جمله اختلا ياحيا .3
ثر ؤمقننه و ضرورت ممانعت از بروز حاكميت دوگانه در نظام سياسي ايران از عوامل م ـ

بـودن يـا نبـودن نظـام فـي نفسـه دليلـي بـر         در انتخاب نظام پارلماني است و پارلماني
هاي پارلماني و رياستي غير چراكه بعضي از نظام ؛بودن يا نبودن نظام نيستدموكراتيك
نظام پارلماني انگليس جـزء   مثلاً ؛دموكراتيك هستند اند و برخي ديگر كاملاًدموكراتيك
لذا نظام پارلماني پتانسيل بـالاتري بـراي پيشـبرد     ،هاي دموكراتيك جهان استحكومت

  14رياستي فعلي دارد.اهداف نظام نسبت به نظام نيمه
 ؛انه انتخاب كـرد ي جداگأمشكل دارد كه دولت و پارلمان را با ر ،اين ساز و كار .4

هـاي آن در رونـد   ها و مجالس همسـو نبـوده و آسـيب   دولت ،زيرا در بسياري از موارد
بـه دليـل همسـوبودن     ،اگر نظام پارلماني پيـاده شـود   اجرايي كشور نمايان شده است و
لـذا بهتـر    .اري و اجراي آن بهتر بوقوع خواهد پيوستذمجريه با مقننه ابتكار در قانونگ

  15اكله از دولت و مجلس با يك انتخابات واحد داشته باشيم.است كه يك ش

  نقد و تحليل ديدگاه مخالفان
در پـنج  تـوان  ميشدن نظام را هاي تمام مخالفين پارلمانيرسد كه ديدگاهبه نظر مي
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  اي داد:جدسته 
نه با مجريـه را يـك موضـوع اخلاقـي و     ناينكه مشكلات مربوط به روابط قوه مق .1

   .دانندص ميمربوط به اشخا
ثير اخلاق و فرهنگ بر مسائل كاري غيـر  أله بايد گفت اگرچه تأدر پاسخ به اين مس

اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه خيلـي از اوقـات سـاختارهاي     ،قابل انكار است
اي كـه در طـول زمـان شـكل     ايـم و سـاختارهاي غيـر رسـمي    رسمي كه طراحي كرده

ول  بـر  ؤدهند و اگـر يـك مس ـ  ا را در محيط كاري شكل مياند، چگونگي رفتار مگرفته
اين موضوع به پشتوانه شناختي اسـت كـه از سـاختار     ،كندخلاف رويه قانوني عمل مي

له تصميمات قـوه مقننـه را بـا    أدر فلان مساگر داند رئيس جمهور مي موجود دارد؛ مثلاً
ل وابسـتگي بسـياري از   اجرا نكرد، مجلـس بـه دلي ـ   گيري اجرا كرد يا اصلاًفلان جهت

گيري پارلمـان دولتـي در ادوار   را ندارد و شكل آنتوانايي مقابله با  ،نمايندگان به دولت
زيرا در عين قـدرت پارلمـان،    ؛رياستي فعلي استهاي نظام نيمهمختلف يكي از آسيب

جريه اند و راهي جز تكيه به قوه مبهرهنمايندگان از دسترسي به منابع اجرايي و مالي بي
علت اصلي اين مسائل به نوع روابط قوا با يكديگر و نوع رژيم سياسي  ،بنابراين .ندارند

  .مشكل رفتاري مقامات نه صرفاً ،مربوط است
رفـت از مشـكلات كـافي    اي عمل بـه قـوانين موجـود را بـراي بـرون     اينكه عده .2
    .دانندمي

 ،انين براي حـل مشـكلات  له نيز بايد گفت كه بجاي عمل به قوأدر پاسخ به اين مس
اكثـر   ،كه اگر چه قوانين موجود ابدين معن ؛نشدن به قوانين توجه كردبايد به علت عمل

اما به دليل نوع روابط قـوه مجريـه و مقننـه امكـان بـروز و       ،اندبيني كردهمسائل را پيش
شـده   بينـي نقش نظارتي براي نماينده پـيش  ،براي مثال در قانون .يابندظهور واقعي نمي

شـود از وظيفـه   ولي نماينده براي احداث يك پروژه در شـهر خـود مجبـور مـي     ،است
نظارتي خود در ارتباط با دولت چشم بپوشد تـا مصـلحتي مهمتـر را بـه ديـدگاه خـود       

كـردن بـه   پتانسيل بيشـتري را بـراي عمـل    ،رسد تغيير ساختارلذا بنظر مي .ورده كندآبر
  دهد.قوانين نظارتي و بهبود روابط مي
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شدن جمهوريت نظام شدن نظام موجب كمرنگاي معتقدند كه پارلمانياينكه عده .3
در پاسخ بايد گفـت بـر طبـق     ،له با قانون اساسي در تعارض استأگردد كه اين مسمي

هـايي هسـتند كـه توسـط رئـيس      حكومـت  ،هاعلم سياست، جمهوري ،تعاريف معمول
 لزومـاً  .)111، 285، ش1390انصاري دزفولي، شوند (جمهور و نه شاه يا ملكه اداره مي

سـالار  اند كه مـردم هايي بودهچراكه جمهوري ؛سالاري نيستجمهوريت به معناي مردم
لـذا مهـم    ،انـد سـالار بـوده  هايي كه بدون ساختار جمهوري، مردماند و يا حكومتنبوده
مجريه با يك واسطه  سالاري است. البته بايد توجه داشت كه در نظام پارلماني، قوهمردم

كنند و قوه يعني ابتدا مردم، اعضاي پارلمان را انتخاب مي ؛شوندتوسط مردم انتخاب مي
نـه تنهـا كمرنـگ     ،نقش مـردم  ،شود و از اين حيثمجريه از پارلمان مردمي منبعث مي

  مشاركت مردم در اداره جامعه بيشتر نيز خواهد شد.  ،بلكه بواسطه حضور احزاب ،نبوده
 و كنـد مـي  ايجـاد  ثبـاتي كـم  و ضـعيف  هايدولت پارلماني، گويند نظاماينكه مي .4

 هايگروه هايكشمكش عرصه به تبديل ،منظم حزبي نظام فاقد كشورهاي در را پارلمان
   .كندمي مختلف

 ،هاي پارلمانيبه اين صورت نيست كه نظام در پاسخ به قسمت اول بايد گفت اصلاً
هـاي چنـدحزبي كـه يـك حـزب      البتـه در نظـام   ؛يجاد كنـد دولت ضعيف و كم ثبات ا

هـاي  دولـت  شود و عموماًتواند اكثريت پارلمان را كسب كند، مجبور به ائتلاف مينمي
به همين دليل ما نظام دوحزبي را براي نظـام   .اندضعيف و شكننده ،برخواسته از ائتلاف

و در پاسخ بـه قسـمت دوم   پارلماني مذكور پيشنهاد داديم كه آسيب فوق برطرف گردد 
گيري نظـام پارلمـاني وضـعيت احـزاب مـنظم نشـود و       بايد گفت كه اگر قبل از شكل

همين آسيب بوقوع خواهد پيوسـت و   ،فرهنگ صحيح كار حزبي در كشور شكل نگيرد
شدن همين مورد است كه مـا بجـاي آن   به عقيده ما مهمترين استدلال مخالفين پارلماني

تـوان وضـعيت   دار مـي ريزي مدتيك برنامه معتقديم با ،اك كنيمله را پأكه صورت مس
احزاب را در كشور سر و سامان داد و فرهنگ صحيح كار تشكيلاتي را در كشور ايجاد 

  كرد.
و همچنـين بـا نظـارت     اي معتقدند كشور ما با وجود نهاد ولايت فقيهاينكه عده .5
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رلماني به معناي واقعـي كلمـه بوجـود    توان نظام پانمي اصولاً استصوابي شوراي نگهبان
  كاره است. پارلمان همه زيرا در نظام پارلماني صرفاً ؛آورد

در نظام پارلماني مـد   اما بايد گفت اولاً ،رسداين نكته نيز اگر چه صحيح به نظر مي
مطـابق الگوهـاي مطـرح     قرار نيست حتمـاً  ثانياًنظر، قدرت پارلمان بسيار زياد است و 

چراكه ما مختار خواهيم بود متناسب بـا شـرايط و مقتضـيات     ؛اني عمل نمودنظام پارلم
كشور در انتخاب چگونگي تفكيك قوا و نوع روابط قوا بر طبـق دلخـواه عمـل نمـاييم     

له وحـي منـزل نيسـت كـه اگـر انـدكي مغـاير        أاين مس ) و340ص ،1ج 1375(قاضي، 
بلكـه اگـر بـا شـناخت      ،يمالگوهاي مطرح پارلماني عمل شود، شاهد اتفاق خاصي باش

به دليل وجود اين جايگاه در نظام  بگوييمبايد  ،درست به جايگاه ولايت فقيه نگاه كنيم
  شاهد اعتلاي اين نظام خواهيم بود. ،پارلماني

شويم كه نيز متوجه مي »روح القوانين منتسكيو«جالب اين است كه با بررسي كتاب 
) و 233و188، ص1370 (منتسـكيو،  ن قواستاو طرفدار تفكيك از طريق تعادل و تواز

اي از خورد و تفكيك مطلـق قـوا كـه عـده    اصطلاح تفكيك قوا در آثار او به چشم نمي
صـحيح   ،گيري نظـام رياسـتي شـده اسـت    اند و منجر به شكلنظريات او استنباط كرده

ياستي باشد. امروزه نيز در مجامع علمي، كشورها بر مزيت نسبي نظام پارلماني بر رنمي
رئيس جمهور و قـوه مقننـه هـر دو منتخـب مـردم       ،زيرا در نظام رياستي ؛كنندتكيه مي

ولي امكان حل اختلاف اين دو نهاد بـا   ،هستند و از مشروعيت دموكراتيك برخوردارند
توسل به معيارهاي مشروعيت دموكراتيك وجود نـدارد. همچنـين وجـود نـوعي عـدم      

هـاي  زيـرا دوره  ؛گذاري را به همراه داردات سياستهايي عدم ثبانعطاف در چنين نظام
  .(Mezy, 1998, p.788) هايي مستقل از يكديگرهستنددوره ،تقنيني و رياست جمهوري

نيز روند اجراي قانون و نوع تفكيك قوا در نظـام پارلمـاني را      16»كاوياك«پروفسور 
نيـز اعتقـاد      17»ميـل جان اسـتوارت  « .),155p., 2002 Rommetvedt (داندتر ميمناسب

باشد كه هـر چقـدر نقـش نظـارتي پارلمـان بيشـتر باشـد،        دارد حكمراني كاركردي مي
  .(Lijphart, 1994, p.20) تر استمطلوب

چه در نظريـات   ؛توان گفت نوع رژيم پارلمانيبا توجه به مباحث فوق مي ،بنابراين
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ازان امـروزي، مفهـوم و   پردفلاسفه سياسي كلاسيك و چه در نظريات بسياري از نظريه
  تواند تحقق بخشد. اهداف تفكيك قوا را بهتر مي

  گيرينتيجه
هاي يك نظام پويا اين است كه در ضمن برخورداري از ثبات، خود را بـا  از ويژگي

له نوسـازي در نظــام جمهـوري اســلامي و   أشـرايط متغيـر محيطــي انطبـاق دهــد. مس ـ   
 نظام و اصول تغييرناپذير آن ندارد، بلكه كـاملاً  نه تنها منافاتي با مباني ،روزآمدكردن آن
اگـر بـا    ،رسد تبديل وضع به نظام پارلمـاني باشد. لذا به نظر ميوسو ميدر همان سمت
موجـب   ،بـردار اسـت، صـورت پـذيرد    شده در اين مقاله كه امـري زمـان  شرايط مطرح

ندسه اصلي همسويي دولت و مجلس شده و همگني بيشتري با جايگاه ولايت فقيه و ه
نظام خواهد داشت و بواسطه حضـور احـزاب، شـاهد مشـاركت بيشـتر مـردم در اداره       

هاي سياسي خواهيم بود. تجربه در اداره صحنهحكومت و جلوگيري از حضور افراد كم
شدن منجر به اداره جامعه بر اساس نظـر جمعـي نخبگـان واقعـي     ضمن اينكه پارلماني

هـاي سياسـي، اقتصـادي،    اي در عرصـه ي و سـليقه هاي انفجارخواهد شد و از حركت
ولي اگر ايـن رويكـرد مطـابق     ،كندفرهنگي و اجتماعي توسط قوه مجريه جلوگيري مي

در عـين   ،شـدن نظـام  شده در اين نوشتار صورت نگيرد و فرآيند پارلمـاني اصول مطرح
در حفظ صورت خود تغيير ماهيت دهد و جنبه آزادي احزاب و مشاركت واقعـي آنهـا   

اي و مطبوعاتي بـه  هاي رسانهبندي قدرت و همچنين دامنه آزادي بيان و فعاليتصورت
بلكـه نتيجـه عكـس خواهـد      ،فايدهنه تنها بي ،بدون شك ،هاي واهي محدود شودبهانه

  داشت.  
 

  هايادداشت
1. Anthony king. 

2. Michael mezy. 

3. de paul. 

 يتوانند فعاليت كنند و حضور احـزاب باعـث ارتقـا   احزاب مي ،رياستيهاي رياستي و نيمهدر نظام .4
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اگـر احـزاب    ،در نظـام پارلمـاني   اما ،ها نيستولي شرط ضروري اين نظام ،شوديعملكرد حكومت م

در انتخاب كابينه با مشكل مواجه خواهيم شد و بدون حضور احـزاب و ايجـاد فضـاي     اساساً ،نباشند

  رقابت بين احزاب براي كنترل همديگر، نظام پارلماني به غير از فساد دستاوردي نخواهد داشت. 

ثبـاتي  هاي بيشاخص دقيقاً ،»رويكردي نظري به نسبت احزاب و ثبات سياسي در ايران« در مقاله .5

رويكـردي  « ارجمنـدي،  محمـدجعفر جـوادي  و علل آن و نمودارهاي مربوطه عنوان گرديده اسـت ( 

  .)61-80ص ،44، ش، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي»نظري به نسبت احزاب و ثبات سياسي

 .30/5/1379م تاريخ/5400/1701/2300شماره  .6

 نگهبان شوراي جنتي دبير محترم االلهةيآ حضرت

  عليكم سلام

 هايشبكه سازيخصوصي پيرامون و حقوقي حقيقي از اشخاص اظهار نظر بعضي به احتراماً با عنايت

، 44، 5 اصـول  فـاً بـه  و معطو جمعي ارتباط و رسانه وسيله اين ادارة و چگونگي و تلويزيوني ييراديو

 مـورد ذيـل   بـه  را نسبت محترم شوراي تفسير آن ، خواهشمند استاساسي قانون 175و  110، 57

  :فرمايند اعلام صريحاً

از كشـور و   يا خـارج  در داخل خصوصي هايو يا شبكه راديو وتلويزيون اندازيو راه تأسيس آيا اجازه

 و كابلي ييراديو امواج در قالب مردم براي )و... ، فيبر نوري، فرستندهد ماهوارهمانن؛ (يا انتشار فراگير

  باشد؟مي مجاز ايران اسلامي جمهوري صدا و سيماي غير از سازمان

  .2/4/1379عضو فقهاي شوراي نگهبان، محمد يزدي، مورخ 

 :اساسي و چهارم قانون چهل اصل در خصوص تفسيري نظرية

 راديـو و  ايـران  اسـلامي  جمهـوري  در نظـام  اساسـي  و چهارم قـانون  چهل اصل صريح نص مطابق«

هـر نحـو،    بـه  تلويزيوني و ييراديو خصوصي هايشبكه اندازيو راه و تأسيس است دولتي ،تلويزيون

  .باشدمي اصل مغاير اين

انتشـار   قابـل  فنـي  هـاي سيسـتم  از طريـق  تصـويري و  صوتي هايبرنامه انتشار و پخش جهت بدين

غيـر   كابلي و ييراديو امواج در قالب مردم ) برايو غيره ، فيبرنوري، فرستندهماهواره فراگير (همانند

  ».است مذكور اصل خلاف ايران اسلامي جمهوري صدا و سيماي از سازمان

  جنتي احمد ،نگهبان دبير شوراي
  .27/10/90حبه با هاشمي رفسنجاني، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ مصا .7

  .27/10/90مصاحبه با دكتر ناصر كاتوزيان (تلخيص) برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ  .8
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شـدن،  راهـي بـه سـوي پارلمـاني     ،علي مطهري، مناظره اصلاح قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات. 9

  .27/10/90سالاري در تاريخ ، برگرفته از سايت مردم90آبان  دانشگاه شهيد بهشتي،

    :27/10/90مصاحبه با دكتر سيد محمـد هاشـمي، برگرفتـه از وبـلاگ حقـوق عمـومي در تـاريخ         .10

http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.  

  .90 بانآ 45 شمارهـ  آسمان نامه هفته به شود جوعرـ  صادقي محمد مير .11
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